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نور نوشت کاروانسراى عباسى شهر سمنان که تا چند ماه گذشته به عنوان زندان از آن استفاده مى شد به مرکز فرهنگى تبدیل مى شود./ عکس: میزان

سلام به فردا

در بزرگــراه در حــال رانندگی هســتم. کنــار جاده 
مردانــی را می بینم بــا پلاکاردهایی که بــرای فروش 
ارزان میوه بلند کرده اند، چنــد صد متر بعد از هر نفر، 
وانتی پر از میوه ایســتاده و کســانی برای خرید تجمع 
کرده انــد، قیمت هر کیلــو میوه نصف قیمــت بازار و 
شــاید ارزان تر هم باشد. متعجب می شــوم و بالاخره 
برای خرید وسوسه می شــوم و توقف می کنم. هرچند 
کیفیت میوه ها تعریف چندانی نداشــت، به چند دلیل 
تصمیم به خرید گرفتم. خرید کردم و دســت به کارت 
شــدم، فروشــنده دو برابر قیمتِ نوشــته روی پلاکارد 
پول طلب کرد. اعتراض که کردم، می خندد و ســپس 
با حالت طلبکارانه می گوید «ببین حاجی! نوشــته نیم 
کیلو، عمو!، ما نون حلال می بریم ســر سفره مون، تابلو 
رو دقت کن. مشخصه. آخه و...». بیشتر دقت می کنم، 
نیــم را چنان ریز نوشــته اســت که دیــدن آن نیارمند 
چشمانی مسلح اســت. ترفندی شیک و وسوسه انگیز 
کــه راننده های عبــوری را به خــود فرامی خواند. کنار 
ماشین هم که ایستاده بودم، در فاصله چندمتری، واژه 
نازک نیم در سایه سنگین کیلو رخ باخته بود، چه برسد 

به آن سرعت رانندگی در گذر... .
شــما هــم احتمــالا بــه مــواردی از این دســت 
برخورده اید که به شما و شــعورتان حسابی برخورده 
اســت. از راننده نقاب داری که چنــد هزار تومان کرایه 
اضافی از شما خواسته است تا کاسب و بنگاه داری که 
چند ده میلیون از شما بیشتر گرفته است. از دانش آموز 
و دانشجویی که به جای پژوهش، سرهم بندی، بزک و 
سرقت می کند تا معلم و اســتادی که استادانه تقلب 
می کنــد و ترفیعش را با دوز و کلک می گیرد. یا شــاید 
شنیده باشــید از طبیبی که خود زخم است بر جسم و 
جان. کشاورزی که خاک در گندم و دامداری که آب در 
شــیر می کند. گرچه رخداد موارد ناخوش پیش گفته و 
ماننــد آن می تواند در هر جامعــه ای از آدمیان ممکن 
باشــد؛ ولی وضعیت ســه عامل فراگیری، فراگیران و 
فراخویشــتن جمعی در این زمینه بسیار مهم و بیانگر 
وضعیــت ســلامت اجتماعی جامعه هســتند؛ یعنی 

نخســت فراگیری و شــیوع در اندازه یک کــوی، رده، 
شهر، قشــر، طبقه یا جامعه است؟ دوم، فراگیرانی که 
این کردارها را پیشــه کرده اند، در چه جایگاهی هستند 
و ســوم؟ فراخویشــتن یا وجدان جمعــی که در عرف 
و قانــون تبلــور می یابد، چگونه به چنیــن کردارهایی 
واکنش نشــان می دهد؟ روشــن اســت کــه فراگیری 
جامعــه ای از فریب و همراهی جایگاه داران (رســمی 
و غیررســمی از خانواده تا ســطوح کلان) در سســتی 
و چشم پوشــی وجدان جمعی، بیانگر ناخوشــی حال 
جامعه و به اصطلاح تکوین جامعه فریب با ارزش ها، 

اهداف، الگوی عمل ها و آرمان های آن است.
گرچه همه افراد جامعه دارای جایگاه و نقشی در 
تکوین جامعه اعتماد/فریب هستند؛ ولی روشن است 
که وزن، مســئولیت ها و انتظارات بسیار متفاوت است. 
در جامعه ما یکی از جایگاه های اساسی که نمایندگی 
میزان زیادی از توزیع ثروت و قدرت جامعه و آموزگاری 
آن بــه او امانت داده شــده، دولت اســت. زمام امور 
تشــکیلات متمرکز و مرکزگــرای جامعه ما در دو دهه 
اخیر دو دوره چهار ســاله در اختیار گروه هایی از قدرت 
بوده که برنامه و شــعار اساسی شــان «مهر» و «تدبیر 
و امید» بوده اســت. گفتارهای ســودمندی که اجرای 
عملی آنها می توانست در تکوین جامعه اعتماد نقش 
بسزایی داشته باشد. با وجود این و شوربختانه باید گفت 
که شواهد و احساس بخشــی از جامعه چنین نیست 
و جامعــه مــا در این مقاطع به واســطه تصمیمات و 
برنامه های مهرزدا، غیرمدبرانه و امیدزدا از سرمایه های 
«مهر» و «تدبیر و امید» کسادتر و کم بهره تر شده است.
در یکی از اعتمادســوزترین تصمیم های سال های 
اخیــر، دولت در شــرایط خــاص جامعه بــه دعوت 
گسترده از مردم برای سرمایه گذاری در بورس مبادرت 
کرد و با جذب نقدینگی های چند ده میلیون سهامدار 
دعوت شــده، آموزش ندیــده و وسوسه شــده، مطابق 
گفته ها و اســتنادات انبوه ســهامداران، آنها را گرفتار 
ریزش غیرمعمــول بورس کرد و در کوره پولســوزی 
بورس، بســیاری را با ضررهای تــا ۸۰ درصد از اصل 

ســرمایه در شــرایط کرونایی و تورم افسارگســیخته 
جامعــه مواجــه کرد. در ایــن بازی ناجــور و پس از 
پررنگ کردن ســبزی بــاغ بورس، هم زمــان با دعوت 
اطمینان بخــش رئیس دولت از مردم، شــرکت های 
دولتی به صورت هماهنگ ســهام بادکــرده خود را 
به طالبان پرشــور و امیدوار مردمی قالب کردند. بعد 
از آن نیز بارها مســئولان وعده هــای حمایت دادند و 
مسئول دفتر رئیس جمهور حتی برای کف ریزش بازار 
ســهام، عددی مطمئن تعیین کــرد که پس از چندین 
ماه رســیدن به آن کف نیز آرزو شده است. بنا به گفته 
متخصصان مســتقل بورس و مســتند بــه داده های 
قابل اتکا، خلاصه تمــام دعوت و حمایت از بورس و 
سهامداران این شده اســت که انبوه پول مردم عادی 
به حســاب حقوقی هــا، رانتی هــا و بازارگردان های 
نوسان گیر رفته اســت (نقل به مضمون از دکتر پرویز 
جلیلی، اقتصاددان و متخصص بورس در گفت وگو با 

رادیو تهران ۲۹ دی ماه).
کوتاه ســخن آنکه چنین وضعیت های پرشــمار و 
سنگینی که سلسله وار جامعه آنها را از سر و تن رنجور 
خــود می گذراند، باعث تقویت فضــای بی اعتمادی و 
فریب می شود و بالطبع تکوین و نهادینه شدن ارزش ها، 
هنجارها و ابزارهای فریب در بین کنشگران را به دنبال 
دارد. آنچه در سال های اخیر در ذیل فرسایش سرمایه 
اجتماعــی (مانند مشــارکت گریزی، کاهــش اعتماد 
اجتماعی، افزایش گسســت ها و انواع ناهنجاری های 
اجتماعــی و...) مایــه نگرانی متخصصــان جامعه و 
جامعه شناسان شده است، برآمده از چنین بحران های 
فرهنگی انباشــته هســتند که حیات جمعی ما را به 
مخاطره افکنده اند. برخلاف تصور برخی، «انسان های 
دارای گوشــت و پوســت و خون » نه چنین اموری را 
فرامــوش می کنند و نه می بخشــند؛ بلکــه به خاطر 
می سپارند. از این رو و با یادآوری سطور آغازین نوشتار، 
می تــوان گفت؛ کارگر میوه فروش کنــار خیابان همان 
شهروند و ســهامدار متضرری اســت که بارها فریب 

خورده است.

نقاب شیک و وسوسه برانگیز

تحلیل

چرا نباید در حاشیه جنگل های حرا خصوصا متصل به 
آب های جاری و دریا اجازه داده شود مزارع پرورش میگو 
احداث شــود؟ ابتدا اجازه دهید برای اهمیت این چالش 
جدی به گذشته برگردم. ســال ۱۳۸۴ بود که وقتی برای 
ســاخت فیلم وانامی (میگوی وانامی) تحقیق می کردم، 
متوجه شدم در تابستان سال ۱۳۸۱ مرگ و میر شدیدی در 
 (Penaeus indicus)میگوهای پرورشی گونه سفید هندی
با شــیوع بیماری لکه ســفید در منطقه چوئیبده آبادان 
به وقوع پیوسته و در سال ۱۹۹۳ در چین و ژاپن  ۸۰ درصد 
میگوهای پرورشی را همین بیماری ازبین برده تاجایی که 
به ارزشــی معادل یک میلیارد دلار آمریکا خسارت به این 
کشورها وارد شده است. همان سال با هماهنگی مؤسسه 
تحقیقات شیلات و شیلات ایران به منطقه «حله» بوشهر 
رفتــم و متوجه موضوع اســفناکی شــدم، بیماری وایت 
اســپات (wssv) یا لکه ســفید، مزارع پرورش میگوی این 
منطقه، استان بوشهر و تاحد بسیاری کل جنوب کشور را 
دربر گرفته بود و این صنعت دچار ورشکستگی بالایی در 
آن سال ها شد که همچنان نیز در سال ۱۳۹۹ این بیماری 
نه تنها به گفته کارشناســان تبدیل به اپیدمی در کشــور 
شــده بلکه خســارت های آن نیز به این صنعت سال به 
ســال بسیار افزایش یافته است. فیلم ساخته شد و جوایز 
داخلی و جهانی بسیاری هم گرفت اما آنچه  دیدم و ثبت 
کردم، بسیار وحشتناک بود، نزدیک به صدها هکتار مزارع 
پرورش میگــو مانند فیلم های ســینمایی که نقطه ای از 
شهر یا کشوری را به دلیل شیوع بیماری مهلک قرنطینه 
می کنند، با نوارهای زرد و سبزرنگ خطر، قرنطینه شدند، 
اســتانداری و فرمانداری و بخشداری و نیروهای انتظامی 
بــرای قرنطینه کردن مــزارع وارد عمل شــدند و هرچند 
همه نگران عبور پرنده ها از منطقه بودند اما با اســتفاده 
از مواد شیمیایی بسیاری از این مزارع را در وسعت بسیار 
زیاد ضد عفونی و پاکســازی کردند، اما می دانید چرا؟ به 
این دلیل اینکه جلوی این بیماری که به ســرعت منتشــر 
می شــود و از طریق مجــاری آبی به ســایر نقاط پخش 
می شود، گرفته شود تا این فاجعه تبدیل به بحرانی بزرگ تر 
و غیر قابل کنتــرل نشــود. اصولا میگوهای آلــوده به این 
ویروس،  پلاك های سفیدرنگی را در قسمت کاراپاس میگو 
(محدوده سر) از خود به جای می گذارند. علائم ظاهری 
این بیماری به راحتی در میگوهای جوان و بالغ قابل دیدن 
است و با شیوع این بیماری در میگوها، آنها بی حال شده 
و اشتهای خود را از دست می دهند؛ با نمایان شدن علائم 
کلینیکی بعد از دو تا هفت روز مرگ و میر بســیار شــدید 
بین ۷۰ تــا صددرصد در مزارع پرورشــی اتفاق می افتد. 
ســرعت گســترش این بیماری از طریق حرکت لاروهای 
آلوده یا مولدین به حدی اســت که می تواند به ســرعت 

بین مزارع، استخرهای پرورشی و آب خورها و جنگل های 
حــرا و دریاها از طریــق آب خروجی اســتخرهای آلوده 
پخش شود، حتی این بیماری می تواند  از طریق هواده ها،  
حشرات،  پرندگان، تجهیزات آلوده مورد استفاده در هچری 
یا مزارع پرورشــی ،  جانوران آبزی مثل خرچنگ ها و سایر 
کروستاسه ها منتشر شود، به طوری که آب دریایی آلوده به 
ویروس سه تا چهار روز حاوی ویروس کشنده باشد. برای 
اهمیت آثار تخریبی اقتصادی این موضوع هم باید اشاره 
کنم تنها در ســال ۱۳۹۴ شیوع بیماری مهلک لکه سفید 
در برخی استخرهای پرورش میگو تنها در مناطق بویرات، 
بندر ریگ، رود حله و شــیف باعث از بین رفتن حداقل ۶۰ 
درصد میگوی پرورشی سایت ها شد و برآوردها حاکی از 
خسارت ۶۸۰ میلیارد ریالی به پرورش دهندگان بوشهری 
بود  یا یک بار دیگر در سال ۱۳۹۵ در استان بوشهر خسارتی 
معادل ۲۵۰ میلیارد ریال وارد آورد. به گفته دکتر سهراب 
رضوانــی معاون وقــت تکثیر و پرورش آبزیان ســازمان 
شــیلات ایران در سال ۱۳۸۵، متأسفانه بر اثر بروز بیماری 
لکه سفید در ســال ۱۳۸۴ سازمان دامپزشــکی اقدام به 
اعلام قرنطینه و در پی آن معدوم ســازی میگوی تولیدی 
استان بوشــهر کرده بود، به  طوری که میزان تولید میگوی 
پرورشی استان بوشهر از پنج هزار و ۶۰۰ تن در سال ۸۳ به 
۴۷۶ تن در ســال ۸۴ کاهش یافته است. همچنین سطح 
برداشــت میگو در بوشهر از دو هزار و ۳۷۰ هکتار در سال 
۸۳ به ۲۳۱ هکتار در ســال ۸۴ کاهش پیدا کرده اســت، 
آسیب جبران ناپذیر بســیار زیادی هم به طبیعت منطقه 
وارد شــده یا به گفته معاون توسعه آبزی پروری سازمان 
شــیلات ایران خســارت اراضی پرورشــی میگوی استان 
گلستان از بیماری لکه سفید در سال ۱۳۹۸ نیز به گونه ای 
بوده که بر اثر این بیماری ۵۰ درصد پرورش دهندگان میگو 
در استان گلستان خسارت دیده اند. امیدوارم متوجه شده 
باشید چرا نباید در حاشــیه جنگل و اکوسیستم های بکر 
حرا مزارع پرورش میگو بنا کرد. اگر نه! اجازه دهید راجع 
به اکوسیســتم جنگل های حرا و ارتباطش با این موضوع 
بیشــتر بگویم. متأســفانه این روزها با مجوز اســتانداری 
بوشــهر، فعالیت ها برای احداث راه در ســاحل دیر آغاز 
شــده تا زمینه برای راه اندازی مراکز تکثیر و پرورش میگو 
در جنگل های حــرا فراهم شــود. جنگل هایی با قدمت 
دیرینــه کــه ویژگی های گســترده ای در کنتــرل و تعادل 
اکولوژیک منابع منطقه جنوب کشــور دارند. جنگل های 
حرا میلیون ها ســال اســت که به تثبیت رســیده اند و از 
نظر زیباشناختی، دارای اکوسیستم های نادری هستند که 
Avi- و Rhizophora Mucronata بــا گونه های گیاهــی
cennia marina و در ایــران ارزش بســیار بالایی نیز پیدا 
کرده اند. این جنگل ها اکوسیســتم های حیاتی برای بشر 
هســتند که در ســامانه های دریایی، اقیانوسی و طبیعت 
نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. همچنین گیاهان حرا 
اصالتا خشــک زی بوده اما در مــواردی به دلیل رقابت با 
سایر گیاهان خشکی برســر فضا و آب، خود را به سمت 
آب کشــانده  و با آب شور دریاها سازگاری می کنند. بعد از 

این سازگار شدن با محیط از غدد دفع نمک خود استفاده 
کرده و پس از دفع نمک، از آب شیرین به جا مانده استفاده 
می کننــد. حرا، نمک را در برگ هایی که آماده دفع شــدن 
هستند جمع می کند تا پس از جدا شدن این برگ ها نمک 
هم دفع شود. اما از ویژگی های مهم دیگر این اکوسیستم، 
وجود آبزیان ارزشــمندی در این منبع غنی است از جمله 
انواع ماهیان تجاری و اقتصــادی و...، میگوها، صدف ها، 
خرچنگ هــا، حلزون ها، عنکبوت هــا و ماهی گلخورک. 
به دلیــل آرامش آب در این جنگل ها بســیاری از آبزیان 
مانند میگو هنگام مد کــه آب، جنگل ها را به طور کامل 
می پوشــاند تخم گــذاری کرده و به دریــا بازمی گردند تا 
پس از گذشــت مدتی، لاروهایی که مستقل شده اند هم 
وارد دریا شــوند. این جنگل ها همچنین منطقه ای برای 
تولیدمثل برخی آبزیان هســتند و نقش بسیار مهمی در 
بقای آبزیان ایفا می کنند. حال تصور کنید که در حاشــیه 
و در داخــل جنگل های حرا که به صورت مســتقیم به 
آب های جاری و آب دریا متصل هســتند، مزارع پرورش 
میگو بنا شــود و اپیدمی بیماری لکه ســفید این مزارع را 
برداشــته و مواد شست وشــودهنده و ضدعفونی کننده 
این بیماری در پســاب خروجی ایــن مراکز به اعماق این 
جنگل ها و دریا وارد شــود، آن وقــت چه فاجعه بزرگی 
رخ خواهد داد. فاجعه ای که با پشیمانی و صدور حکم 
تخلــف قضائی هم آســیب به محیط زیســت آن حل 
نخواهد شــد. فعلا تشــکل های مردمی برای جلوگیری 
از این تخلف در دیر و بوشــهر فعال شــدند و دیوارهای 
بلند مردمی به راه افتاده و همچنین در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۸ 
در حمایت از این تشــکل ها و برای حفظ انفال عمومی 
نامه ای با امضای مسعود منصور، معاون وزیر کشاورزی 
و رئیس ســازمان جنگل ها و منابــع طبیعی خطاب به 
مدیرکلش در اســتان بوشــهر صادر شــده که سازمان 
جنگل هــا با احداث ایــن مزارع پرورشــی میگو از اصل 
مخالف است ، اما هنوز مشــخص نشده موضع دقیق و 
مستدل سازمان محیط زیست، استانداری بوشهر، شیلات 
کل کشور و مؤسسه تحقیقات شیلات ایران چیست؟ و دو 

سؤال دیگر که همچنان منتظر پاسخ آنها هستیم :
۱- اکوسیســتم حرا یک پهنه اســت که ممکن است 
بخشی از آن گیاه نداشته باشد اما خود طبیعت این پهنه 
این قابلیت آن را دارد که خودش را گســترش دهد، آیا در 
ارزیابی های محیط زیســتی این دیــدگاه غیرعلمی برخی 
مسئولان که اشــاره می کنند چون در این منطقه گیاهی 
نیست می توانیم جاده بکشــیم و سایت تکثیر و پرورش 

میگو راه بیندازیم، رد نشده ؟
۲- بر اســاس ماده ۱ قانون حفاظت، احیا  و مدیریت 
تالاب های کشور هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر 
به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها شود، ممنوع 
اســت؛ حال چه دســتگاهی این مجوز را صــادر کرده و 

مالکیت این انفال عمومی را به غیر واگذار کرده است؟
* کارگــردان فیلم وانامــی و دارنــده پروانه طلایی 

جشنواره جهانی محیط زیست

2 سؤال بى پاسخ
لکه سفید مزارع پرورش میگو در کمین جنگل های حرای «دیر» است

مهاجران
فریاد کمک

دویچه وله: کشــتی امداد «اوشن وایکینگ» در عرض 
۴۸ ســاعت ۳۷۴ پناه جــو را در نزدیکي ســواحل لیبی 
نجات داد. حال این کشــتی در دریا سرگردان و خدمه آن 
به دنبال یک بندر برای پذیرش پناه جویان اســت. کشتی 
لبریز از پناه جوست. سازمان «اس او اس مدیتران» که این 
کشــتی را اداره می کند، با اعلام ایــن خبر در توییتر گفته 

اســت که به زودی وضعیت هــوا رو به وخامت خواهد 
گذاشــت و نجات یافتگان باید هر چه ســریع تر به بندری 
امن رسانده شــوند. درخواســت کمک از مقامات لیبی 
بدون پاسخ مانده اســت و به همین دلیل خدمه کشتی 
به مقامات ایتالیــا و مالت رجوع کرده اند. این پناه جویان 
روی قایق هــای بادی گرفتار توفان دریایی شــده بودند. 
بســیاری از آنها بــه دلیل استنشــاق دود گازوئیل موتور 

کشــتی مسموم شــده اند. این کشــتی تنها ظرفیت ۲۰۰ 
نفــر را دارد. در میــان نجات یافتــگان ۱۶۸ نفر کودک و 
نوجــوان وجــود دارد. حدود ۳۰ نفر از آنهــا حداکثر ۱۲ 
ســال  دارند و ۲۱ نفر از این تعداد شــیرخواره اند. دو زن 
باردار در میان آنها دیده می شــود. اکثــر نجات یافتگان 
از کشــورهای گینــه، مالــی، کامــرون، ســاحل عــاج، 

سودان و سیرالئون هستند.

پیشخوان
چشم انداز ایران دی و بهمن ۹۹ 

منتشر شد
دو ماهنامه  جدیدترین شماره 
چشــم انداز ایران منتشــر شــد. 
سرمقاله این شــماره چشم انداز 
ایــران را مثل همیشــه لطف االله 
میثمی نوشــته اســت. چند صفحه بعد از ســرمقاله، 
گفت وگــوی منتشر نشــده ای بــا آیت االله حســینعلی 
منتظری با عنوان «نظریه ولایت و نظریه نظارت» منتشر 

شده اســت که احتمالا بحث های زیادی را در روزهای 
آینده برپا خواهد کرد. مــرگ داوود فیرحی هم از دیگر 
موضوعاتی اســت که لابــه لای صفحات این شــماره 
چشــم انداز ایران جــا خوش کرده اســت و او که خود 
پیش تر ها در این مجله مقالاتی به چاپ رسانده بود، حالا 
صفحه یادبودی در این شماره مجله به خود اختصاص 
داده اســت. اما در بخش «چشم انداز سیاست داخلی» 
گفت وگویی با احســان هوشــمند دربــاره «مطالعات 
مــرزی و تبادلات غیرقانونی» مرزی هم چاپ شــده که 

قابل توجه است. مهدی فخری زاده هم در مقاله «پنجه 
بر ساز شکسته، خیابان و گسســت اجتماعی ایران» به 
مســئله اعتراضات خیابانی در ایران در چند وقت اخیر 
پرداخته اســت. ســید محمدباقر تلغری زاده هم در این 
شماره چشــم انداز ایران جســتاری درباره «موانع فهم 
قرآن و پراکندگی برداشــت ها از آن» منتشر کرده است. 
همچنین در بخش «چشم انداز جامعه» گفت وگویی با 
حســن محدثی درباره کاستی های آموزش دین در ایران 

منتشر شده است.

 سعید نبى*

واکنش

این نوشــته، بعد از مطالعه مقالــه دایه   مهربان تر از 
مادر، نوشــته آقای امید رحیمی، چاپ شــده در ســتون 
دغدغه روزنامه «شرق»، روز چهارشنبه، ۱۷ دی نگاشته 
شده است. در همین سوپرمارکت نشسته بودیم که آقای 
(ابراهیم) زارعی، «شــرق» به دست وارد شد. گویی بین 
دایه ها بر سر مهربان تر بودن رقابت است که اگر همه آنها 
براى اثبات محبت شان قدمی هم در جزیره بردارند، هرمز 
مدینه فاضله خواهد شد. متنی نوشته شده از قول یکی از 
ما، اما فاصله بین واقعیتی که ما با زندگی در هرمز تجربه 
می کنیم و زاویه نگاه  این مقاله، بر آنمان داشــت تا کمی 

از شرایط بنویسیم.
چند ســال پیش، ایــن ســوپرمارکت ۲۰۰ متری من 
وجــود نداشــت، نیازی به وجــودش هم نبــود. مغازه 
کوچکی داشتم و مایحتاج روزانه می فروختم. قدیم ترها 
جنس  بــردن و آوردن از خصب و رأس الخیمه خودش 
کسب و کار حساب می شد. ۸۰ درصد مردم هرمز هم این 
را پیشه خود کرده بودند. بقیه هم صیاد بودند؛ ولی بعد 
از ســال ۸۰ که این مدل کار مرزنشین ها قاچاق محسوب 
شــد و بساطش برچیده شد، شغلی جایگزینش نشد. نه 
اینکه شغلی پا نگیرد؛ اما تقاضا برای هیچ خدمتی آن قدر 
نبود که به دوام شغلی بینجامد. این بود که حَسَب نیاز، یا 
به بندر می رفتیم یا کسی از بندرعباس یا میناب به دادمان 
می رســید. آقای زارعی که یادآوری می کند پنجره ســاز 
شــهر، تمام این سال ها دوام آورده، به صرافت می افتیم 
که قدیمی های شهر را بشماریم. غیر از نانواهای شهر اما 
پیشه ای در خاطرمان نیســت. آن سال ها بیش از نصف 
مــردم جزیره، بی کار بودند. تقریبا هفته ای یک خانوار به 
میناب یا بندر عباس مهاجرت می کرد. زمین خیلی ارزان 
بود؛ ولی کسی توان خرید نداشت. اداره بنادر شناور های 
هرمز را کنســل کرده بود، در سطح جزیره هم کمتر از ۱۰ 
ماشین و همین تعداد موتور سه چرخ وجود داشت. شهر 

داشت خالی می شد.
تا اینکه سال ۸۷ ســروکله بچه های «فرش خاکی» 
پیدا شــد. آنهــا از قابلیتی صحبت می کردنــد که ما نه 
می شــناختیم نه باور می کردیم. فرش خاکی برای اولین 
بار اجرا شد. صدها نفر بدون تبلیغات ویژه، به جزیره ای 
آمــده بودند کــه جــز در عــزاداری و راهپیمایی چنین 
جمعیتی بــه خود ندیده بود. آنها حقیقت رنگین کمانی 

بی نظیــر زیر پایمان را به ما نشــان دادند. ورق داشــت 
برمی گشــت. داشتیم شناخته می شدیم، به چیزی غیر از 
جنگ. بــدون تبلیغات پرهزینه، پای گردشــگر به جزیره 
باز شــده بود و با خــودش رونق آورده بود. گردشــگر، 
ســه چرخ کرایه می کرد و دور جزیــره می چرخید، آب و 
غذا می خرید، نان می خرید و خوش اقبال بودیم اگر شب 
هم می ماند. مردم برای کسب درآمد، به اجاره دادن اتاق  
خانه های شــان روی آورده بودنــد. شــغل های جدیدی 
شــکل می گرفت. با اینکه خانه ها گران شده بودند؛ ولی 

یک راننده سه چرخ هم می توانست خانه دار شود.
شــهر دوباره جان گرفته بود. آنهایی که مانده بودیم، 
به ماندن خــود امیدوار شــدیم. دیدن بازگشــت اقوام 
مهاجرت کــرده هم قوت قلب مان بــود. کم کم از تهران 
و بنــدر هم میــان ما آمدنــد. هاســتل ها و بوم گردی ها 
بیــن خانه های ما شــکل گرفــت. گردشــگرها به همه 
کوچه پس کوچه های شــهر نفوذ کردند. قدم شــان روى 
چشــم ما، ولی لازم بود مراقب باشیم. شهر نباید به یك 
هتل بزرگ تبدیل می شد و ما، خانه دارهای این هتل بزرگ 
می شــدیم. خوب است که شــهر همه چیز داشته باشد 
و بهتر اســت ما در خانه های مان استراحت کنیم. ورود 
بی حد و مــرز به حریم خصوصی مــا ممکن بود عواقب 
داشــته باشــد، بعضی گردشــگران با چادرهای شان در 
لایه های بیرون تر شهر اتراق می کردند و گاهی براى خرید 
پیش ما می آمدند، به نظر من بیرون شهر بودنشان بهتر 

بود؛ ولی در هر حال حضورشان برکت داشت.
زمزمه مخالفت هایی هم شــنیده می شــد. سال ۹۳ 
بالاخره دغدغه های اخلاقی و دلواپسی های اجتماعی و 
مذهبی پیروز شد و برنامه فرش خاکی کنسل شد. راهکار 
بچه های فرش خاکی، برای احیای مسیر پویاسازی جزیره، 
اخذ مجوز، ثبت و رسمی کردن این پروژه فرهنگی-بومی 
بود. از دوستان هنرمند و معمار غیر بومی شان هم کمک 
گرفتند. کارشناســان مختلف و متخصص محیط زیست 
هم آوردند. جلســه و کارگاه برگزار کردند. قصه زندگی 
ما را شــنیدند. توانایی بچه های ما و امکانات شهرمان را 
دیدند و شروع به کار کردند. «رونگ» را ساختند که مردم 
و گردشگرها هر دو در آن رفت و آمد دارند. بعد هم هتلی 
در نزدیکی ســاحل فرش ساختند که البته به قول آقای 
(زهیر) نجاتی، «ما ساختیم. جوان های ما و آنها». آقای 

زارعی دوســتانی دارد که تمام دوره ساخت این پروژه ها 
عضو تیم اجرائی بودند و می گوید راحتیِ خیال یک جوانِ 
تا دیروز بــی کار، به تضمین نان خانواده اش تا چند ماه و 
شــاید چند سال، خیلی ارزشمند اســت. درآمد ثابت که 
وجود داشته باشــد، دیگر لازم نیست خانه ات را با چند 

گردشگر شریک شوی.
یک سرمایه گذاری واقعی صورت گرفته است. همه 
ما در نظر گرفته شــده ایم. گزارش آنچــه اتفاق اتفاده، 
به صورت شــفاف به ما ارائه می شــود. نــه آن گونه که 
این ســال ها بارها اتفاق افتاده. همــه زمین های جزیره 
فروخته شــده اند، از کله کوه تا هشــتاد گــزی. حتی به 
رایگان واگذار شــدند که بنایی احداث شود. دریغ از یک 
پروژه تمام شــده و چه بســیار پروژه هایی که حتی آغاز 
نشدند. قولی و کلامی که به مالکیت زمینی منجر شد که 
امروز ارزش بالایی یافته اســت. تا جایی که ما می دانیم، 
سرمایه گذارهای کمپ فرش، هرچه را هست، ساخته اند 
و ســرمایه آورده اند. مردم اغلب عاشــق زمین به شکل 
دارایی هســتند، خاك را می گذارند تا گران شود؛ اما اینها 
پروژه هایی ســاخته اند، پروژه هایی که باعث شده نه تنها 
در ایــران، بلکه در تمام دنیا اســم جزیــره هرمز با تکیه 
بر جاذبه های گردشــگری اش بر سر زبان ها بیفتد. شاید 
برای این کارها هم که شده، چاله چوله های خیابان ها را 
بگیرند و فکری برای زباله ها بکنند. آقای نجاتی خبر آخر 
را می دهد: مشاور این پروژه، جایزه چند ده میلیونی اش را 
هم به بهداری جزیره هدیه کرده. امیدواریم وعده شان را 

عملی کنند و کسی واقعا کاری برای ما بکند.
از بیرونِ گود نشینانِ دلواپسی که طعم شرایط زندگی 
ما را نچشیده اند، می خواهیم که دنیا را از پشت چشم ما 
ببینند، ما هم می دانیم در دنیا چه خبر است. ما آسایش 
می خواهیم و از نگاه فقرپسندِ مُدِ روز دل خوشی نداریم. 
ما خودمان عکاسی بلدیم و نمی خواهیم سوژه عکاسی 
کسانی شویم که انگار این جزیره را کشف کرده اند. هرمز 
شش هزارو ۵۰۰ نفر ســکنه دارد و براى خودش شهرى 

است.
ما از تمام پروژه های پیشرو شفافی که به دنبال بهبود 
کیفیت زندگی مان باشــند، حمایت می کنیم و بیشــتر از 
هر چیز به واقعیتی که جلوی چشــمان مان جریان دارد، 

اعتماد داریم.

از هرمز
روح اله ناصرى

على احمد رفیعى راد . جامعه شناس


